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خوشامد به اولین نوزادان ۲۰۲۰
یونیسف: میتیلي یکي از اولین نوزادان سال ۲۰۲۰  �

بود. ۱۰ دقیقه بعد از نیمه شــب در فیجي متولد شد. 
میتیلي ۲٫۹ کیلوگرم وزن داشت و از نظر سلامتي نیز 
وضعیت مناســبي دارد. غیر از او پیش بیني مي شود 
۳۹۲ هزارو ۷۸ کودک در ســاعات اولیه ســال۲۰۲۰ 
در سراســر جهان به دنیا آمده باشند.  در سال ۲۰۲۰، 
یونیسف از رهبران و ملل جهان خواستار سرمایه گذاري 
در حوزه بهداشت و درمان شده است تا میزان دانش 
و تجهیــزات براي نجات هــر نوزاد تازه متولدشــده 
افزایش یابد. هنریتا فور، مدیر اجرائي یونیسف، گفت: 
«آغاز سال جدید و یک دهه جدید فرصتي براي تأمل 
نه بر آینده و آرزوهاي ما، بلکه آینده کساني است که 
پــس از ما به دنیا خواهند آمــد. از آنجا که تقویم هر 
ژانویه مي چرخد  ، ما به تمام امکان ها و پتانســیل هاي 
هــر کودک توجه داریم و در تلاشــیم  به آنها فرصتي 
داده شــود». فیجي در اقیانوس آرام به احتمال زیاد 
میزبــان اولین نوزادي بــود که ۲۰۲۰ را دیــد، ایالات 
متحده آخرین آنها در اولین ســاعت هاي سال جدید 
بود. در ســطح جهان، بیش از نیمــي از این زایمان ها 
در هشت کشور اتفاق افتاد: هند ۳۸هزارو ۵۶۷، چین 
۲۹هزارو ۹۴۶، نیجریه ۲۶هزارو ۳۹، پاکستان ۱۶هزارو 
۷۸۷، اندونــزي ۱۳هزار و ۲۰، ایــالات متحده آمریکا 
۱۰هــزارو ۴۵۱، جمهوري دموکراتیــک کنگو ۱۰هزارو 
۲۴۷ و اتیوپي هشــت هزارو ۴۹۳. یونیســف در ژانویه 
براي نوزادان متولدشده سراسر جهان در روز اول سال 
جدید جشن مي گیرد. با این حال، براي میلیون ها نوزاد 
در سراسر جهان، روز تولد آنها روز مبارك و خوشایندي 
نیســت. در سال ۲۰۱۸، ۲٫۵ میلیون نوزاد در اولین ماه 
زندگي خود درگذشــتند؛  حدود یک ســوم آنها در روز 
اول زندگي. در بین این کودکان، بیشــتر آنها از اتفاقات 
قابل پیشــگیري مانند زایمــان زودرس، عوارض حین 
زایمان و عفونت ها درگذشــته اند. علاوه بر این، بیش 
از ۲٫۵ میلیون نوزاد هر ساله مرده به دنیا مي آیند. در 
طول ســه دهه گذشــته، جهان پیشرفت چشمگیري 
در حفظ بقاي زندگي کودکان داشــته اســت و تعداد 
کودکاني  که در سراسر جهان قبل از پنجمین سالگرد 
تولدشان مرده اند، به نصف کاهش یافته است. اما این 
بهبود شرایط در نوزادان پیشرفت کمتري داشته است. 
نوزاداني که در ماه اول درگذشــتند، ۴۷ درصد از کل 
مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال در سال ۲۰۱۸ را تشکیل 
مي دادند در حالي که این روند در ســال ۹۰ حدود ۴۰ 
درصد بوده اســت. کمپین «زندگــي براي هر کودك» 
خواستار سرمایه گذاري فوري در زمینه بهداشت است 
تا بتوانند با تهیه امکانــات از عوارض دوران بارداري، 

زایمان و تولد جلوگیري کنند.
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به تازگی یک متهم پرونــده اعتراضات کارگران 
هفت تپه ادعا کرده خبرنگار خبرگزاري صداوسیما 
در جلســات بازجویــي او حضور و نقش داشــته 
اســت. آن خبرنــگار این ادعا را تکذیــب کرده، اما 
پذیرفته بــا بازجوي وي ملاقــات و گفت وگو کرده 
اســت. ادعاهاي متواتــر متهمان امنیتــي درباره 
اعترافات تلویزیوني، بیانگر آن اســت که ســازمان 
صداوســیما باید یك بازنگري جــدي در روال کار 
مجموعه خبري خود داشــته باشد. عدول مستمر 
رســانه ملي از موازین حرفه اي در فعالیت خبري 
و بي توجهــي به نقــد منصفانه منتقــدان، بحران 
زوال اعتمــاد مخاطبان و تغییــر مرجعیت خبري 
ایرانیان به رســانه هاي فارسي زبان خارج را تشدید 
کرده و حتي امنیت عمومي کشــور را در زمان هاي 
بحــران، با چالش هایی جدي مواجه کرده اســت. 
رســانه ملي، رســانه شخصي نیســت که افرادي 
بخواهنــد با منویات محفلي خــود، اعتبار آن را به 
مخاطره بیندازند و نظام جمهوري اســلامي را که 
برآمده از خون هزاران شــهید به خون خفته است، 
بــا افکار و اعمال  شــان و اجازه اســتفاده ابزاري از 
آن، بــا چالش هاي غیرضــرور روبــه رو کنند. چرا 
صداوســیما نمي توانــد در زمان هایــي مثل وقایع 
تلخ آبان ماه، نقــش مؤثر ایفا کنــد و باید بالاترین 
مقامات از اعتبارشــان براي کنترل بحران استفاده 
کننــد؟ در ماجراي جنگ ســوریه، چقــدر ایران به 
دلیل کم اعتبارشــدن پرس تي وي، با مشکل مواجه 
شــد؟ چرا باید این شــبکه تلویزیونــي که بودجه 
کلاني خرج آن شــده است، با پخش اعترافات یک 
خبرنگار، اعتبار جهاني خود را خدشــه دار کند و  از 
دایره تأثیرگذاري بر افــکار عمومي دنیا کنار برود؟ 
این ضررهاي عمــده براي نظام تا کــي باید ادامه 
یابد؟ رســانه خوب، رســانه تأثیرگذار اســت و این 
تأثیرگذاري ربط مستقیم به اعتبار آن نزد مخاطبان 
دارد. آنهایي که به هر دلیلي با اعتبار رســانه بازي 
مي کنند، نه تنها به نظــام خدمت نمي کنند، بلکه 
خواسته یا ناخواسته، در حقش ظلم روا مي دارند. 
رســانه داري اصولي دارد و رعایت اصول حرفه اي 
در یک رســانه اســت که آن را در مدار تأثیرگذاري 
قــرار مي دهــد. همان طور کــه اصــول حرفه اي  
شــغل پزشــکي و درماني در یــک جامعه لائیک، 
یک جامعه دیندار، یک جامعه مارکسیســت و یک 
جامعه کاپیتالیســت، هیــچ تفاوتي با هــم ندارد، 
اصول حرفه اي روزنامه نگاري هم یکســان اســت 
و رعایت آن باعث اعتبار رســانه مي شــود. اصول 
بین المللي اخلاق حرفــه اي روزنامه نگاري که در 
پاییز ســال ۱۳۶۲ از سوی نهادهاي مدني رسانه اي 
در پاریس تصویب شد، به عنوان سنگ پایه قوانین 

اخلاقــي،  روی ۱۰ اصل  تأکیــد کرده که اصل اول، 
حق مردم در دستیابي به اطلاعات تحقیقي است. 
مــردم و افراد حق دارند از طریــق اطلاعات دقیق 
و جامع به تصویري عیني از واقعیت دســت یابند. 
در اصل دوم آمــده بارزترین وظیفــه روزنامه نگار 
این اســت که با وقف صادقانه خویش نســبت به 
واقعیت عیني، خود را در خدمت حق مردم در راه 
دستیابي به اطلاعات حقیقي و موثق قرار دهد و به 
نحوي رویدادها را وجدانا در گستره صحیح خود با 
ترسیم مناســبات اصلي و بدون تحریف و با کاربرد 
ظرفیت خلاقانه  خود انعکاس دهد، مطالب کافي 
در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از این 
مطالب به تصویري جامع و صحیح از جهان دست 
یابنــد. در اصل ســوم، روی مســئولیت اجتماعي 
روزنامه نــگار  تأکیــد و بیــان شــده  اطلاعات در 
روزنامه نگاري، نه یک کالا که یک «خیر اجتماعي» 
است و این امر به این معناست که روزنامه نگار در 
مسئولیت انتقال اطلاعات سهیم است و لذا نه تنها 
در برابر کساني که رسانه ها را کنترل مي کنند، بلکه 
نهایتا در برابر مردم به طور کل و مشــتمل بر انواع 
منافع اجتماعي، باید پاســخ گو باشــد. مســئولیت 
اجتماعي روزنامه نگار، وي را ملزم مي کند که تحت 
هر شــرایطي همســو با وجدان اخلاقي خود عمل 
کند. اصل چهارم، شــرافت حرفــه اي روزنامه نگار 
اســت. نقش اجتماعي روزنامه نگار اقتضا مي کند  
معیارهاي عالي شــرافت در این حرفه، مشتمل بر 
حق روزنامه نــگار براي خــودداري از کار برخلاف 
اعتقاد شــخصي، حق عدم افشــاي منبع اطلاعات 
و همچنین حق شــرکت در رونــد تصمیم گیري در 
رســانه اي که براي آن کار مي کند، محفوظ بماند. 
در اصل پنجم، دسترسي همگاني و مشارکت بیان 
شده و در اصل ششم، احترام به حریم خصوصي و 
شئون انساني مورد بحث است. اصل هفتم، احترام 
به منافع عمومي و اصل هشــتم درباره احترام به 
ارزش هاي جهانــي و تنوع فرهنگ هاســت. طبق 
این اصل، یک روزنامه نــگار واقعي در حالي که به 
شخصیت ویژه، ارزش و شأن هر فرهنگ و همچنین 
بــه حــق انتخــاب و توســعه آزادانــه نظام هاي 
فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سیاســي به وسیله 
مــردم، احترام مي گــذارد، مدافــع ارزش هاي عام 
انســاني و بالاتر از همه، مدافع صلح،  دموکراسي، 
حقوق بشر، پیشرفت اجتماعي و رهایي ملي است 
و در اصــل دهم، ارتقــاي نظم  نویــن اطلاعاتي و 
ارتباطي جهاني آمده است. اکنون مسئولیت زوال 
اعتبار در رســانه ملي، متوجه کساني است که این 
سازمان بزرگ رسانه اي را از تغییر و تحول و بهبود 
شرایط و رعایت اصول حرفه اي دور نگاه مي دارند. 
شــرافت حرفه اي ما روزنامه نگاران ایجاب مي کند 
در هر شرایطي اصول حرفه اي را رعایت کنیم و به 
نوبه خود براي بالابردن اعتبار رســانه متبوع مان از 
هیچ کوششي فروگذار نکنیم. همه ما در یک کشتي 

نشسته ایم.

شرافت حرفه اي ما روزنامه نگاران
 قادر باستانی

 پژوهشگر و مدرس

 تماشا

برای بهتردیدن خورشیدگرفتگی پنج دی، راهی 
روستای شــیب دراز قشــم شــدم. خیال می کردم 
ایــن هفتــه در مورد هیجــان پوشیده شــدن روی 
خورشــید خواهم نوشت و از اولین تجربه  تماشای 
چنیــن اتفاقی در زندگی ام هــزار و یک قصه برای 
تعریف کردن خواهم داشــت اما اتفاق های دیگری 
افتاد کــه روی خورشــید گرفتگی ســایه انداخت. 
حداقل فهمیدم که مســائل انسانی یا همان قصه  
آدم هــا، قلبم را بیشــتر به لرزش دچــار می کند تا 
رخدادهای طبیعی. بعد از دیدن خورشیدگرفتگی، 
با گــروه رصدی مان تصمیم به دیــدن جاذبه های 
قشــم گرفتیم. بعد از کمی پیاده روی، وارد خنکی 
سایه های تنگه چاه کوه شدیم. از ظل آفتاب درآمده 
بودیم و میان دیواره های بلند و حفره دارش حرکت 
می کردیم. صدای فریادهــای گاه و بیگاه مردی از 
دور می آمــد و کمانه می کرد و مغزمان را نشــانه 
می گرفت کــه بدجور با فضا ناهمخوانی داشــت. 
هرچــه جلوتــر می رفتیم صــدا بلندتر می شــد و 
کلمات وضوح بیشتری پیدا می کرد. از روی درپوش 
چوبی چــاه  عبور کردیم و رســیدیم به مرکز تنگه. 
مردی با لباســی کثیف و آشــفته، تسبیح سبزی به 
دســت گرفته بود و دست های مشــت کرده اش را 
رو به آســمان تکان می داد و نعــره می زد. آن قدر 
صدایــش بلنــد بود کــه نمی شــد حرف هایش را 
شــنید. خودش را شــبیه حلاج می دانســت و کم 
مانــده بود فریاد اناالحق ســر بدهــد. لحظه ای از 
خدا برای باران تشــکر می کرد، لحظه  بعد آسمان 
و زمین را به فحش می بســت. مــا را که متعجب 
نگاهش می کردیم کافر می خواند و بعد از ما تشکر 
می کــرد. تا یک گــروه جدید می رســید، خودش را 
می انداخــت میان چاله های پرآب و مشــتش را پر 
می کرد و می نوشــید و به صورتش می زد. گروه ها 
می رســیدند و با دهان باز، مــرد معرکه گیر را نگاه 
می کردند و او بیشتر و بیشتر تغذیه می شد. اختلال 
شــخصیت نمایشــی در حادترین وضعیت ممکن، 

طوری در او نمود داشــت که اگر شــخص جدیدی 
وارد فضای دیدش می شــد و نگاهــش نمی کرد، 
لحظــه ای ســکوت می کرد، بغض می کــرد و بعد 
نعره هایش را با قدرت بیشــتری بــه گوش هایمان 
می کوباند. دوربین های عکاسی، تقریبا بی کار، میان 
دســت های مردد مانده بود. گروه دیگری وارد شد. 
مرد تســبیح سبزش را میان دســت چرخاند و بعد 
به هوا انداخت. اشــتباه تخمین زده بود و تســبیح 
سر خورد و میان یکی از چاله های آب افتاد. مرد از 
خدا تشــکر کرد و بعد به آمریکا فحش داد و گفت 
خون جوانان ما از چنگش می چکد و بعد خودش 
را زد. ما همین طور آرام از کنارش حرکت می کردیم 
و ژست می گرفتیم و عکس می انداختیم و بیهوده 
تلاش می کردیــم نادیده اش بگیریــم. ناگهان زنی 
نسبتا مســن، وارد حوزه  استحفاظی مرد شد. از آن 
دســته آدم ها بود که تا وارد جایی می شوند، هاله  
قدرتشان چشم همه را به خود جلب می کند. سی  
ثانیه به حرف هایش گــوش داد و بعد صدایش را 
در سرش انداخت. صدای زن پهن شد روی صدای 
مرد. گفت که برود بســاطش را جایی پهن کند که 
گوش شنوایی داشته باشد. توریست ها هاج و واج 
مانــده بودند و هیچ نمی فهمیدنــد چه اتفاقی در 
آن میان می گذرد. مرد در سکوت به حرف های زن 
گوش داد. زیر لب چیــزی گفت و بعد جوری آرام 
رفــت که انگار هیچ وقت نبوده  اســت. جای خالی 
صدایش توی گوشــمان زنگ می زد. زن رو به همه  
مــا کرد و گفــت مقصر اصلی ما هســتیم. بار گناه 
اینکه در ســکوت گذاشــته بودیم کسی چشممان 
را بــه خودش بــدوزد روی گــردن ما بــود. اجازه 
داده بودیم در مکانی توریســتی که به ســکوت و 
آرامش و خنکی مرموزش معروف بود، معرکه گیر 
مجنونی، ســرمان را گرم کند و حتــی آبرویمان را 
جلوی توریست ها ببرد. ســرمان را پایین انداختیم. 
حرفش به طرز دردناکی یادمان آورد که حدود سی 
دقیقه ایســتاده بودیم و تحمل کرده بودیم و حتی 
در ناخودآگاهمان باور کــرده بودیم که مرد جزئی 
از آن فضاســت و نرفتنی  است. مبتلا به شخصیت 
نمایشــی را نباید نادیده گرفت. ادعاهایش را نباید 
با لبخند از ســر گذراند. باید ایستاد توی رویش و به 

او فهماند که کور خانه نشین از بغداد خبر ندارد.  

حلاج نما در چاه کوه

 مریم رحمانیان

نظر مردم شنیده شود

درباره مسائل بین المللي و نقشي که ایران در  �
منطقه بازي مي کند، هم همین طور اســت. باید 
واقعیات و شــرایط خوب و بد امروز کشــور را با 
مردم در میان گذاشت، باید گفت چرا در عراق یا 

سوریه حضور داریم. 
اگر حضور نداشــته باشــیم، چه ضرر و زیاني 
براي کشــور و مردم خواهد داشــت؟ به صورت 
مســتدل و صادقانه به مردم گفته شــود که اگر 
از این نقش خــود بگذریم، چــه اتفاقي خواهد 
افتــاد و اینکه ممکن اســت شــرایط تغییر نکند 
یا بدتر شــود. مردم باید بدانند که شــرایط امروز 
به ســختي بــه دســت آمده اســت و حتــي اگر 
مطلــوب هم نباشــد، از بین رفتن آن بــه معناي 
ایجاد شــرایط بهتري نخواهد بود. مگر مي شود 
از نابــودي به نظم بهتري رســید؟ در این راســتا 
از صاحب نظــران موافق و مخالــف، تریبون هاي 
آزاد دانشــجویي و احــزاب کمک گرفته شــود. 
لزومي ندارد که مســئولان مختلف و دولتمردان 
بــه طور دائــم در صدر اخبار تلویزیون باشــند و 
در مجالس متعدد به ســخنراني بپردازند؛ بدون 
 آنکه نظر مســتمعان خود را بشنوند. از زبان نافذ 
و کارشناســي و جامعه شــناختي کمک بگیرید تا 
با پرهیز از شــیوه هاي انگ زدن براي مردم تبیین 
کنند که از آشوب و نا امني نمي توان به وضعیت 
بهتري رسید. حاکمیت براي اینکه بتواند جامعه 
را آرام کند و مدیریت خود را بهبود بخشد، علاوه 
بر گفت وگوي صادقانه با مردم، چاره اي ندارد جز 
اینکه بخش اعظم مســئولیت اداره کشور را نیز 
بــه مردم واگذار کند؛ زیــرا دخالت بیجاي دولت 
در فعالیت هاي بخش خصوصي، قیمت گذاري، 
صادرات و واردات، صدور مجــوز، تعرفه  گذاري 
خدمات آموزشــي و بهداشــتي موانع بزرگي در 
توســعه کســب وکار ایجاد کرده اســت. دولت 
مي توانــد با کاهــش دخالت در امور شــخصي 
مردم شــرایطي فراهم کند که هر فردي بر اساس 
باورهــاي فرهنگي خــود زندگي کنــد. احترام و 
تن دادن به خواســته هاي مــردم منجر به بهبود 
وضعیــت اقتصادي مي شــود و هزینه هاي اداره 

کشور نیز کاهش مي یابد.
 مــا اگر بر گردیــم به ۲۰۰، ۳۰۰ ســال پیش، 
مي بینیــم که شــرایط امــروز منطقــه و حتي 
کوچک شدن مرزهاي کشور به دلیل دخالت هاي 
کشورهاي اســتعماري جهان اســت. اگر تاریخ 
ایران را بدون قضاوت و تفســیر بــراي کودکان 
و نوجوانــان بازگو کنیم تا نقاط روشــن و تاریک 
آن را خود بشناســند و قضاوت کنند، شــناخت 
صحیح تري از سیاســت هاي جهاني به دســت 

خواهد آمد.
 سیاســت مــا خوبیــم، دیگران بدنــد، عناد 
مي آورد و خشــمگین مي کند. مردم باید بدانند 
آمریکا که خود تولید کننده نفت است، چگونه به 
خاطر منافع خود و شــهروندانش و براي کنترل 
جهان، ایران را  هدف قرار داده است. حق مردم 
اســت که بداننــد اگر تحریم ادامــه یابد و مانع 
فروش نفت ما شــوند، معلوم نیســت که بقیه 
بتوانند بفروشــند، کما اینکه برزیل را به مسیري 
بردنــد که از فروش نفت خــود بازماند تا منافع 
نفتي آمریکا تأمین شــود. از طریــق برنامه هاي 
کارشناســي به مردم گفته شود که حتي ممکن 
اســت چین و روسیه هم تحریم شــوند و شاید 
اروپــا هــم طعــم تحریــم را بچشــد؛ ولي ما 
مي توانیم با رفع مقررات دســت و پا گیر اداري و 
باز کردن مرزهاي کشور و لغو تعرفه هاي گمرکي 
بر بسیاري از کالا ها، آثار تحریم را از سفره مردم 
محو کنیم و امیــد را به جامعه برگردانیم. نکته 
مهم دیگر پاســخ به این ســؤال اســت که چرا 

صداهاي مردم شنیده نمي شود. 
در شــرایط حال حاضــر و در غیــاب درآمد 
حاصل از نفت و بــراي برون رفت از بحران هاي 
پیــش رو و بهبود شــرایط اقتصــادي مردم چه 
بایــد کــرد؟ راه هــاي آســان تر و بــدون نیاز به 
دور زدن تحریم ها کدام اســت؟ شــاید چاره اي 
نباشــد تا گره هاي ایجاد شــده با قوانین کهنه را 
با تصمیمات جدید و منطبــق بر نیاز هاي امروز 
باز کنیم. تحریــم زماني موفق اســت که ایران 
خــودش را در چارچوبــي قرار دهد کــه بتواند 
تحریــم شــود. در حالي کــه اگر در شــیوه اداره 
کشور تجدید نظر شــود، برخي قوانین بازنگري، 
برخي لغو و قوانین جدید براي تساهل و تعامل 
بیشــتر و در مسیر خواسته هاي مردم به تصویب 
برســد، مي توان بر پا فشاري در شــیوه مدیریت 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور که در چند 
دهــه اخیر مغایر با منافع ملي و خواســته هاي 
مردم بوده اســت، پایان داد. دولت قادر اســت 
با کمک تئوري پــردازان اقتصادي و اجتماعي با 
همکاري نهاد هاي قانون گذار و مشارکت بخش 
خصوصــي، با واگــذاري امور بــه مردم جهش 
عظیمي در بهبود شــرایط اقتصادي و معیشت 
مردم ایجاد کند تا مردم احســاس کنند که آنها 
نیز در تشخیص مصالح فردي و کسب وکار خود 

و شیوه اداره کشور مسئول و مختارند.
*این یادداشــت حاصل مصاحبه با کارشناسان 
متعدد و مردم است که روز گذشته اولین قسمت 

آن در این صفحه منتشر شده است.

صدایی که شنیده نمی شود-2
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